
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social  اجتماعی

  
  "ھمان اوريا ":، بازتايپ و ارسال"احمد قاسمی"ياد گرامی : نويسنده

  ٢٠٢٣ جولای ٢٨
  

   شناسیجامعه

)٢٢(  

 :به ادامۀ گذشته

از اين جھت بی مناسبت نيست که قدری از اوضاع ارتش آن زمان . ارتـش ـ در اين موقع تمام اميد دربار به ارتش بود

  .گفت و گو کنيم

 ميليون برای سربازان محل داشت، از اين جا می ۴۴ی فقط  ميليون برای افسران، ول۴۶بودجۀ ارتش لوئی شانزدھم 

سرباز ھا ھميشه می بايست در درجۀ سربازی . توان فھميد که چه فرق فاحشی ميان افسران و افراد ارتش موجود بود

ن و باقی بمانند و جيره و حقوق آنھا به بھانه ھای گوناگون طعمۀ افسران می شد و حال آنکه افسر ھا ھميشه از اعيا

از اين جھت به محض اين که انقلاب فرانسه شروع . فرزندان اعيان بودند که در کمال آسايش و قدرت به سر می بردند

ًشد، ميان افسر و سرباز جدائی افتاد، برای اين که کاملا روشن شود که توده چقدر از افسر ھا منزجر بودند، تذکر می 

، يکی از افسران را با ضربۀ تفنگ از پای در آوردند و بدنش را تکه وقتی که مردم ريخت" کان " دھيم که در شھر 

  .تکه کردند، يکی از زن ھا از شدت کينه ای که داشت، قلب او را درآورده و خورد

اين نکته راھم بگوئيم که ملکۀ فرانسه، اين زيبای زيبايان، افسران ارشد را به نزد خود می برد، نوشابه ھائی به آنھا می 

  .آنھا را با کلمات شرين و نگاه ھای عشق انگيز خود گمراه می کردداد و 

ًاما در مورد سرباز ھا کاملا بعکس بود، سرباز که در دورۀ سلطنت استبدادی به کلی از مزايای اجتماع محروم بود، از 

 برادر، دو ًطرف ملت با کمال محبت پذيرائی می شد، اصولا سرباز در زير لباس سربازی چيست غير از ملت، دو

 .فرزند يک مادر، سرباز و فرد توده به ھم رسيدند و در آغوش ھم افتادند

 نفر از سربازانی را که قسم خورده بودند در ھيچ موردی با امر انجمن ملی ١١ ژوئن رئيس گارد فرانسه، ٢٧در روز 

ز زندان نظامی بيرون بکشند و به زندان مخالفت نکنند به زندان انداخت و حتی از اين حد ھم بالا رفته، خواست آنھا را ا

برويم :"دزدان بيندازند، وقتی که خبر زندانی کردن سرباز ھا به گوش مردم رسيد، جوانی بالای صندلی رفته فرياد زد

مردم راه افتادند و وقتی که به زندان ". برويم کسانی را که نخواسته اند به روی ملت شليک کنند، نجات بدھيم. به زندان

. در و پيکر زندان را با چوب و تبر شکستند و سربازان را نجات دادند. ًيدند، عدۀ آنھا تقريبا چھار ھزار نفر بودرس

وقتی که بيرون آمدند، عده ای از سربازان دربار شمشير به دست رسيدند، ولی آنھا ھم نخواستند به روی کسانی که 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

. ست آشتی به ھم دادند و شراب برای ھم آورده به سلامتی خوردندھمه د. سرباز ھا را نجات داده بودند، شمشير بکشند

ملت فرصت را غنيمت شمرده سائر زندانيان را ھم خلاص کرد، در ميان حبسی ھا پير مردی بود که داشت در زندان 

شده بود که اين بيچاره که مدت مديدی تحت شکنجه مانده بود، به قدری متأثر . پوسيد و ديگر نمی توانست راه برود می 

  ". من از اين ھمه محبت خواھم مرد! آقايان:" نمی دانست چه بگويد

 اقدام انجمن ملی باعث اضطراب دربار شد و در صدد برآمد که به زور متوسل گردد، اما به افراد سقوط باستيل ــ

 المانی که در خدمت فرانسوی اطمينان نداشت که به روی ھموطنان خود تير بزنند، از اين جھت به قوای سوئيسی و

در اين جا بايد اين نکته را تذکر داد که . دولت فرانسه بودند، پناه آورده و آنھا را در پيرامون ورسای و پاريس جمع کرد

ھيئت حاکمه ھميشه به تودۀ . يکی از موضوعاتی که دست آويز ھيأت حاکمه می باشد، حيثيت و شرافت ملی است

ن دادن فقر و فلاکت خود در پيش خارجيان خودداری کنيد، چون که مخالف حيثيت ستمکش نصحيت می کند که از نشا

ملی است، اگرچه در زير فشار ھيأت حاکمه خورد و خمير بشويد، توقع ھيچ مساعدتی از خارجيان نداشته باشيد، چون 

چه خانمان شما برباد در جنگ ھائی که برای حفظ منافع طبقۀ حاکمه برپا می شود، اگر . که مخالف حيثيت ملی است

اما ھمين ھيأت حاکمه به محض اين . رود، مبادا قطره ای از خون خود را دريغ بداريد، چون مخالف حيثيت ملی است

که در مقابل مطالبات تودۀ ستمديده ای که کارد به استخوانش رسيده و برای حق زندگی خويش قيام کرده است، عاجز 

.  حياء به قوای مرتجعين خارجی متوسل می شود و ھيچ پروائی از حيثيت ملی نداردًمی ماند، فورا و بدون ھيچ شرم و

يکی در ھمين موقع بود که از خارجيان مزدور استفاده گرديد و . اين حقيقت چند مرتبه در انقلاب فرانسه نمايش داده شد

ھا که با فرانسه دشمنی ديرينه ديگر، در موقعی بود که برای سرکوبی دولت انقلابی فرانسه از مرتجع ترين دولت 

  .داشتند، کمک گرفتند

 ژوئيه نکر را که به واسطۀ بعضی از پيشنھاد ھايش مورد دوستی ملت واقع شده بود و نصايحی برخلاف ١١روز 

به محض اين که خبر منتشر شد، مردم آن را به منزلۀ جلوگيری از ھر . مصالح درباريان پادشاه می داد، عزل کردند

در اين موقع جوانی . بود اوضاع دانستند و در ھر کوی و برزن اجتماع نموده، متجاوز از ده ھزار نفر گرد آمدندگونه بھ

يک ! مردم:"، به روی ميزی رفته؛ در حالی که رولوری در دست داشت فرياد زدکاميل دمولنکه بعد ھا نام آور شد، 

ھمين . ميھن پرستان را راه بيندازند  واھند سن بار تلمیلحظه ھم جای توقف نيست، عزل نکر نشانۀ اين است که می خ

فقط يک وسيله برای ما باقی . امشب تمام گردان ھای سويس و المان از ميدان مارسی برای کشتار ما خارج خواھند شد

رد که اين پيشنھاد را با کف زدن ھای پرشور استقبال کردند و آن جوان باز پيشنھاد ک". است و آن اسلحه گرفتن است

افراد جنگجو برای اين که يکديگر را بشناسند و از ھم دفاع کنند، علامت سبز که رنگ اميدواری است، به خود بزنند و 

  .خودش يک برگ درخت چيده به کلاه خويش زد و ديگران از او تقليد کردند

در روز اخير انتشار پيدا . ند ژوئيه در پی جمع اسلحه بودند و چند اسلحه خانه را غارت نمود١۴ و ١٣مردم در روز 

کرد که توپ ھای باستيل برای گلوله باران شھر آماده است، مردم که وحشت شديدی نسبت به اين محل منفور داشتند، از 

ھر طرف با شمشير و تفنگ و نيزه به سمت باستيل  شتافته آن را محاصره نمودند و به خراب کردن پل ھای باستيل 

ر ساعت از محاصرۀ باستيل می گذشت که بعضی از سربازان فرانسوی ھم به کمک مردم آمدند و ًپرداختند، تقريبا چھا

يکباره ھجوم آوردند و باستيل را تسخير کردند و به ويران کردن آن مشغول شدند، يکی کليد ھای باستيل و پرچم آن را 

 يکی ديگر سر رئيس زندان را بر سر در دست گرفته بود، يکی ورقۀ مقررات زندان را به سر نيزۀ خويش زده بود،

  .نيزه داشت
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زخمی ھا : اين روز سھمناک با آن که خونريزی بسيار ديد، در بعضی از مواقع قيافۀ جشن و سرور به خود می گرفت

را به عنوان پرچم ظفر حمل و نقل می کردند و برانکارد آنھا را از گل می پوشاندند و از روبان ھای سه رنگ زينت 

  .دمی دادن

در ھفتۀ بعد در روی خرابه  ھای باستيل مجلس رقص عمومی برپا کردند و بر روی آن خرابه ھا تابلو زدند که اين جا 

  .جای رقص است

ًکليد ھای باستيل، اين کليد ھای خشنی که از گذشت روزگار و از تماس به آلام بشری فرسوده شده بود، اتفاقا به دست 

انجمن ملی اين کليد ھا را در ضبط خود گذاشت .  شناخت، يعنی يک نفر محبوس قديمیکسی افتاد، که آنھا را خوب می

ھنوز اين کليد ھا . و اين ماشين کھنسال ستمگران روزگار را در پھلوی قوانينی که ستمگران را در ھم شکست، قرار داد

دنيا در پھلوی اين کليد ھا بايگانی ای کاش تمام کليد ھای باستيل ھای . در قفسۀ آھنين ضبط فرانسه نگاھداری می شود

  .شود

 توطئه چيان دربار که ملکه ماری انتوانت در رأس آنھا قرار داشت، در چنين موقعی باز ھم عليه دربار و پاريس ــ

مردم پاريس . ژوئيه را برای حمله پاريس معين کرده بودند١۵ ـ  ١۴پاريس و انجمن ملی به دسيسه می پرداختند و شب 

ن نيات  سوء را حدس می زدند، به تحکيم شھر مشغول شدند و سنگر ھا ساختند و حتی زن ھا سنگ و کلوخ به ھم که اي

. انجمن ملی دو مرتبه نزد شاه نماينده فرستاد و موقعيت را تشريح کرد. بالای بام ھا می بردند تا بر سر سربازان بريزند

بالاخره در ھنگام شب از . ع طبقات ممتاز اعلام می داشتولی پادشاه ھمچنان غافل بود و وفاداری خويش را مناف

خبر آمدن شاه در ميان اعضای انجمن ملی ايحاد . وخامت موقع باخبر گرديد و فردا صبح بدون گارد به انجمن ملی آمد

  : سرور بی حد کرد ؛ ولی باز در اين موقع صدای طنين انداز ميرابو بلند شد

آن وقت (  پسنديده ای را که از طرف او بشارت داده اند، به اطلاع ما برسانند صبر کنيم تا اعليحضرت تصميمات"

اولين پذيرائی نمايندگان ملت بدبخت از پادشاه، بايد به . خون برادران ما در پاريس جاری است) اظھار شادی کنيم 

  ".سکوت ملت ھا درسی است برای پادشاھان: صورت احترام آميخته به اندوه به عمل آيد 

از اين جھت با کمال مھربانی ". من خودم را به شما می سپارم :"پادشاه به انجمن ملی آمد و در ضمن نطق خودش گفت

را " نکر" ھم به انجمن ملی اعلام داشت که ١۶لوئی . از او پذيرائی شد، انجمن ملی او را تا قصر سلطنتی بدرقه کرد

ًدر پاريس ھم از او که ظاھرا به . ين ملت به پاريس خواھد رفتدو باره به کار خواھد گماشت و فردا صبح برای تسک

  .سمت ملت بازگشته بود، پذيرائی شايانی بعه مل آمد

اما نکر که به واسطۀ بعضی از اقداماتش مورد احترام و محبت مردم واقع شده بود، بزودی محبوبيت خود را از دست 

و حال آنکه مردم در . ح و سازش از انقلاب جلوگيری کندداد، زيرا که نکر می خواست به واسطۀ اصلاحات و صل

مقابل انقلاب که توده ھا را به جنبش درمی آورد،  ھرگز يارای پايداری ندارند و کسی که می خواھد قھرمان انقلاب 

  .باشد، بايد در جلوی آن قرار گيرد و الا عقب ماندن و زمين خوردن او يکی است

در اين روز .  گفته می شود٧٢اوت / اگست٢۴ توضيح می دھيم که سن بارتلمی به روز ًقبلا( سن بارتلمی مالکيت ــ 

کاتوليک ھا به تحريک اشخاص ذينفع بر سر پروتستان ريخته، عدۀ زيادی زن، مرد و بچه را مانند گوسفند کشتار 

  ).کردند و تا چند روز در تمام فرانسه اين عمل را ادامه دادند 

در شھر ھا عليه .  سرايت کرد و در آنھا ھم مردم به نقض امتيازات طبقات بالا پرداختندجنبش پاريس به ولايات

مأمورين سابق که با ھر گونه تغييری مخالف بودند، قيام کردند در دھات، کاخ ھای سينيور ھا را آتش زدند، انجمن ملی 
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 اوت به عمل آمد و قضاوت ۴مر در شب می بايست برای آرامش مردم راجع به الغاء امتيازات تصميم بگيرد و اين ا

  .سينيور ھا، عدم تساوی در پرداخت ماليات، مقررات کرپوراسيون،  و غيره لغو گرديد

اين شب آثار فئوداليته را برانداخت، توده را از بقايای رقيت سرواژ رھائی داد، زمين ھا را از چنگ سينيور ھا بيرون 

اين شب چھرۀ . دۀ قدرت ھای فردی بود، قدرت عمومی و ملی را مستقر ساختآورد، با نقض قضاوت سينيور که باقيمان

، سن بار تلمی "اين شب را . کشور فرانسه را دگرگون گردانيد و فرانسوی ھا را ھم از لحاظ حقوق سياسی برابر کرد

  .ميده شودنا" سن بار تلمی تعديات و استفاده ھای سوء " ناميدند و حال آن که در حقيقت بايد " مالکيت 

يکی صاحبان مزايا که : اختلافات در داخل انجمن ملی ــ در اين موقع در حقيقت ملت فرانسه به دو قسمت تقسيم می شد

انقلاب را از دل و جان منفور می داشتند و ديگری طبقۀ سوم ملت که انقلاب يگانه اميد آنھا بود، ولی آنھا ھم بر دو  

ستند انقلاب را تا آخرين نتايج و اثراتش برسانند و ديگر کسانی که مخالفت شديد و يکی کسانی که می خوا: دسته بودند

يکدنده را به صلاح نمی دانستند و معتقد بودند که بايد انجمن ملی را راضی کرد و آتش انقلاب را از اين به بعد با قبول 

  .بعضی از اصلاحات خاموش گردانيد

 انجمن ملی داشتند، وقتی که آتش کينۀ ملت به جوش آمد و سيل آسا جاری شد، ھر کدام از اين دسته ھا نمايندگانی در

ًدسته اول و سوم خواه ناخواه تابع انقلاب شد، زيرا که کسی جرأت پايداری در مقابلش نداشت و ضمنا کسی تصور نمی 

دو باره تسلط نظم گذشته ًکرد که سيل انقلاب پايدار باشد عموما تصور می کردند که وقايع به زودی خواھد گذشت و 

پديدار خواھد شد، ولی پس از آنکه چندی از انقلاب گذشت و انجمن ملی شروع به کار کرد، اين اختلافات آشکار گرديد 

  .و طرفداران نجباء و روحانيون کوشيدند که اقدامات انجمن ملی را بی اثر گردانند

 ١۴انقلاب .ژوئيه را تکميل کند/  جولای١۴خواست انقلاب اما دستۀ انقلابی بعکس بر روی اکثريت تکيه داشت و می 

دستۀ . ژوئيه در حقيقت حکومت را از دست سلطنت مطلقه و فئودال ھا بيرون آورده و به دست بورژوازی سپرده بود

ب انقلابی انجمن ملی می خواست اين نتيجۀ انقلاب را جلو تر ببرد و کاری کند که بورژوازی يگانه بھره بردار انقلا

اين دستۀ انقلابی در عين حال که با طرفداران منافع بورژوازی در غالب مسائل رأی ميداد، در بعضی از مسائل . نباشد

اين دسته معتقد بود که ملت که حقوق خودش را به دست آورد، . با آنھا مخالفت داشت زيرا که چپ تر از آنھا بود

از اين جھت برای اين که ملت را ھميشه در حال . ف می کندمشغول استراحت می شود و اين استراحت او را ضعي

  : بيداری نگه دارد،  به تشکيل جمعيت ھا و کلوپ ھائی اقدام کرد، معروف ترين کلوپ ھا عبارت بودند از

. ً ژاکوبن ھا سابقا دسته ای از روحانيون بودند و چون اين کلوپ در محل سابق آنھا تأسيس گرديدکلوپ ژاکوبن ھا ــ

اين ھا تند ترين انقلابيون بودند و تا آخرين لحظه از پيشروان انقلاب . ضای انقلابی آن ھم ژاکوبن معروف شدنداع

  . موسس کلوپ ژاکوبن ھا را بايد برناو،  دوپرو لامت دانست. طرفداری کردند

ر محل سابق آنھا تأسيس ًکلوپ کردو لپه ھا ـ کردو لپه ھا ھم سابقا دسته ای از روحانيون بودند و چون اين کلوپ د

 تأسيس نمود و بالاخره با کلوپ ١٧٩٠اين کلوپ را دانتون در .گرديد،  اعضای انقلابی آن ھم به کردو لپه معروف شدند

  .ژاکوبن ھا يکی شد

اين کلوپ ھا عليه شاه، روحانيون،  و در عين حال عليه خود انجمن ملی که اکثريت آن از ادامۀ انقلاب می ترسيد،  

  .زه می کردندمبار

پدرش از اعيان بود و چون نسبت به پسرش که زندگی آزاد و آلوده به .  از اعضای ميانه حال انجمن ملی بودميرابو

عياشی داشت، خيلی سختگيری می کرد و حتی او را به حبس انداخت، روح آزادی او طغيان کرد و در انقلاب فرانسه 

قلاب موافقت نداشت و در اثر مذاکراتی که محرمانه با دربار به عمل آورده اما با ادامۀ ان. در رأس جريان قرار گرفت
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حتی می گويند که ميرابو مبلغ . بود، می خواست سلطنت را حفظ نموده، حکومت مشروطه برای فرانسه درست کند

لاغت از اين موقع به بعد، ميرابو فصاحت و ب. ھنگفتی برای پرداخت قرض ھای خودش از دربار دريافت داشت

می گويند آخرين  . وفات يافت١٧٩١ آوريل ٢اما مرگ به ميرابو مھلت نداد و در . خودش را در خدمت دربار گماشت

  ".من عزای سلطنت را در قلب خود می برم :" سخنان او اين بود

 در اين ١۶ئی لو.   مرگ ميرابو که ھوادار سلطنت بود، جنبش انقلاب را بيشتر عليه پاد شاه تسريع کردفرار  شاه ــ

موقع فقط يک فکر داشت و آن اين بود که خودش و خانواده اش را به محل امنی بسپارد،  از اين جھت توطئه کرد که از 

برود و با اتکاء به خارجه،  ارادۀ خودش را بر انجمن " وارن " و از آن جا به " موندی مدی " پاريس فرار نموده به 

ه دربار وين فرستاده و وعده گرفته بود که ھنگام جنگ داخلی در امور فرانسه مداخلۀ حتی نماينده ب. ملی تحميل نمايد

اگر لازم باشد که پاريس را آتش بزنيم، آتش خواھيم زد :"مسلحانه نمايند و حتی در کاغذ خويش به دربار وين نوشته بود

اين بود درمانی که پادشاه ". ه کار بردو اھالی را کشتار خواھيم کرد، در مواقع بليات بزرگ بايد علاج ھای بزرگ ب

بعدھا وقتی که اين پادشاه به دست ملت به قتل رسيد، بعضی ھا، بعضی از ! فرانسه برای ملت خود پيش بينی می کرد

نازکدلان، يعنی بعضی از کسانی که دور تر از دماغ خود را نمی بينند، چه سرنوشتی برای اھالی يک شھر و يک 

  . بيگانگان، فراھم می کردکشور، آنھم به دست

يکی از عشاق ملکه به عنوان درشکه چی انتخاب شد .  صورت گرفت١٧٩١ ژوئن ٢٠به ھر حال، فرار در نيمه شب 

  . و پادشاه به لباس پيشخدمت خانواده درآمد

ی کرده، از او ًاما اتفاقا در ميان راه شناخته شد و سربازانی که آنھا را حامی خود می دانست، از امر افسران سرپيچ

بالاخره آنھا را با سه نفر نماينده که از طرف انجمن . اصرار و الحاح شاه و ملکه ھم به جائی نرسيد. حمايت ننمودند

  .ملی فرستاده شده بودند به پاريس عودت دادند

ه اين طريق ب. ده روز پس از عودت به پاريس، قانون اساسی فرانسه را به امضای آن پادشاه شکست خورده رسانيدند

وظيفۀ انجمن ملی که انجمن مؤسسان ھم ناميده می شود، پايان يافت و از اين به بعد می بايست فرانسه طبق قانون 

  .اساسی اداره شود

اعلاميۀ حقوق بشر را صادر نمود که ما در پايان اين کتاب ترجمۀ آن "  انجمن مؤسسان نظری به اولين قانون اساسی ـ

اما چون اکثريت انجمن مذکور از بورژوا ھا تشکيل می شد، آنھا در عين حال که می خواستند . کردرا ذکر خواھيم 

اختيارات شاه را محدود کنند، در صدد بودند که تودۀ ملت را ھم زمام  بزنند و از اين که انقلاب دامنه پيدا کند، 

به . انجمن مؤسسان وضع گرديد، ديده می شودًاين موضوع مخصوصا در قانون انتخابات که از طرف . جلوگيری نمايند

 نفر ۴٢٩٨٠٠٠موجب اين قانون فقط کسانی که به اندازۀ ارزش سه روز کار ماليات مستقيم می پرداختند و عدۀ آنھا 

" بود، حق رأی داشتند و سه ميليون نفر بقيه از اين حق محروم بودند، آن چھار ميليون نفر ھم از قرار ھر صد نفر يک 

انتخاب می کردند و اين شخص می بايست از ميان اشخاصی برگزيده شود که لااقل به اندازۀ ارزش ده " ب کننده انتخا

برگزيده می شد، می بايست از " انتخاب کنندگان " بالاخره نمايندگانی که از ميان . روز کار ماليات مستقيم می پرادختند

  .ن طريق قانون مذکور فقط به منفعت پولدار ھا نوشته شده بودمالکان باشند و سھم معينی ماليات بپردازند به اي

  :مارا در روزنامۀ خويش نوشت. اعتراضات شديدی عليه اين قانون به عمل آمد

  !"ما چه صرفه ای از برانداختن اريستوکراسی نجباء برده ايم، اگر اريستوکراسی پولدار ھا را به جای آن بنشانيم"

  :  ملت در اين باره صادر نموده،  در آنجا گفت ادعانامه ای بر لهروبسپير



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

شما " آنھا آفت ھای ملت ھستند ... آنھا می خواھند ھمه چيز را به تصرف درآوردند. پولدار ھا مدعی ھمه چيز ھستند" 

  ! می خواھيد ملت را ھيچ کنيد و قدرت مطلق را به پولدار ھا بدھيد

ه قانون اساسی فرانسه را به امضای شاه رسانيد و به فرانسه مشروطه  انجمن مؤسسان پس از آن کانجمن قانونگذاری ــ

 به کار ١٧٩١انتخابات برای انجمن قانونگذاری شروع شد و انجمن اخير از اول اکتوبر . داد، وظيفه اش به پايان رسيد

  .آغاز نمود

  : در انجمن قانونگذاری،  سه دسته، سه جمعيت، سه حزب وجود داشت

  و مشروطه خواھان که در سمت راست انجمن قرار داشتند؛ـ سلطنت طلبان ١

  ميانه رو مردد و متلون که در تصميمات خويش ثابت نبودند و در صف ھای ھر دو طرف می دويدند؛. ٢

 ھا که چون افرادی از اھالی زيرندن بودند، به اين ژيرندنيکی : انقلابيون دست چپ که آنھا ھم بر دو دسته بودند. ٣

  .ديگر کوھستانی ھا که در صفوف بالا قرار می گرفتند، به اين اسم معروف گريديدند.  شدنداسم ناميده

زيرندن ھا و کوھستانی ھا ھر دو مخالف دربار و به شخص پادشاه ظنين بودند، اما کوھستانی ھا صراحت و جرأت 

ًا عده ای از آنھا معتقد بودند که ًبيشتر نشان داده، رسما از جمھوريت و از عزل پادشاه طرفداری می کردند و مخصوص

از اين جھت، در سال ھای بعد بين اين دو دستۀ چپ، . برای نجات انقلاب بايد تمام اشخاص مظنون را از ميان برداشت

  .ژيرندن ھا و کوھستانی ھا ھم دشمنی شديد پيدا شد

وده ھا تکيه داشتند و در کلوپ ھا و آن چه دستۀ چپ انجمن قانونگذاری را نيرو می داد، اين بود که آنھا بر روی ت

  .روزنامه ھای ژاکوبن ھا برای اصول خويش به تبليغات می پرداختند

ًژاکوبن ھا تقريبا در تمام شھر ھا و دھات دارای شعب منظمی بودند و تشکيلات نسبتا مرتبی داشتند و ھمين موضوع  ً

به آنھا می داد و آنھا می توانساتند ارادۀ خويش را در آن موقع که ھمه چيز دچار ھرج و مرج شده بود، قدرت خاصی 

  .در اثر فعاليت و انصباطی که داشتند، بر ديگران تحميل کنند

بر سر کار آورند و "  رولان" را ساقط نموده، کابيه ای از ژيرندن ھا به رياست ١۶از اين جھت، توانستند کابينۀ لوئی 

 عليه انقلاب فرانسه ١۶ به امپراتوری اتريش که به تحريک لوئی ١٧٩٢يل  آور٢٠اولين کار اين کابينه اين بود که در 

  .اقداماتی می کرد و در صدد حمله به آن کشور بود، اعلان جنگ داد

  .يکی از اقدامات مھم انجمن قانونگذاری، عزل پادشاه و اعلان جمھوريت بود که در اثر وقايع ذيل پيش آمد

 داخلی و خارجی سه فرمان صادر کرد، اما پادشاه از امضای آنھا خودداری انجمن قانونگذاری برای رفع مشکلات

ژيرندن ھا به دستياری حاکم پاريس .  ژوئن کابينۀ ژيرندن ھا را بر ھم زد١٣نمود و به اتکاء دستۀ راست انجمن در 

دند، در کوچه  جون، مقارن ھمان روزی که اعضای انجمن ملی در سالن بازی ورسای جمع ش٢٠قرار گذاشتند روز 

ھزاران نفر از مردم پاريس در آن روز گرد آمده، بر عمليات پادشاه اعتراض . ھای پاريس عليه پادشاه تظاھراتی بکنند

  .نمودند و به قصر سلطنتی ريخته، دشنام ھای فراوان در مقابل پادشاه به او دادند

اه را به نقض تصميمات خودش وادارند، اما باز از پای ژيرندن ھا در آن روز موفقيت کامل پيدا نکردند و نتوانستند پادش

ًاتفاقا در اين موقع اسنادی به دست افتاد که کاملا . ًعلنا به اقدامات خويش ادامه دادند" روبسپير"ننشستند و به سرکردگی  ً

ی به تبليغات اين اسناد قدرت تازه ا.  را با امپراتور اتريش برای خفه کردن انقلاب روشن می ساخت١۶سازش لوئی 

 اوت دست به شورش زده و حکومت پاريس را لغو کردند و ١٠داد و انقلابيون در اثر تبانی قبلی، در روز " روبسپير"

اما شورشيان که عده ای از .  از ترس آنھا مجبور شد به انجمن قانونگذاری پناه برد١۶خود حاکم پاريس شدند و لوئی 
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ند، ھجوم خود را به قصر پادشاه ادامه دادند و با وجود دادن تلفات زيادی، آن را اھالی دلير مارسی در ميان آنھا بود

  .متصرف شدند

 ژوئيه ، دومين روز پيروزی توده محسوب می شود که فقط به اھالی پاريس تعلق ندارد، بلکه ١۴ اوت، بعد از ١٠روز 

انسه که در پاريس حاضر بودند، در اين پيروزی متعلق به ھمۀ مردم فرانسه است، زيرا که نمايندگان ھمۀ انقلابيون فر

به نام آنھا معروف است، سھم بزرگی در " مارسييز"ًشرکت جسته و مخصوصا اھالی دلاور مارسی که سرود انقلابی 

  .آن دارند

بھتر انجمن قانونگذاری ناچار شد که پيروزی توده را  خواه و ناخواه به رسميت بشناسد و درخواست آنھا ـ و به عبارت 

اما چون به اين طريق تصميمات انجمن مؤسسان که يکی از آنھا مبنی بر . ـ فرمان آنھا را در موضوع عزل شاه بپذيرد

استقرار پادشاه بود، نقض می شد، انجمن قانونگذاری فرمانی صادر کرد که ملت فرانسه بدون ھيچ تفاوتی برای انتخاب 

  .دعوت شود) انجمن مؤسسان جديد(کنوانسيون 

  : اوت حاصل شد، می توان به طريق ذيل خلاصه کرد١٠نتايجی را که که از روز 

  عزل پادشاه؛. ١  

  تساوی سياسی که اولين قانون اساسی از ملت مضايقه کرده بود؛. ٢  

  حذف بلاشرط بسياری از حقوق فئودال ھا که تا آن موقع می بايست از طرف دھقانان خريداری شود؛. ٣  

  .نی که برای کمک گرفتن از بيگانگان عليه انقلاب فرانسه، از کشور خارج شده بودندفروش اموال کسا. ۴  

که خودش را نمايندۀ ملت فاتح فرانسه می دانست و بدون تصميم ) حکومت پاريس ( قدرت يافتن کمون . ۵

  .انجمن قانونگذاری دستور حبس پادشاه را صادر کرد

ًن قانونگذاری بسيار ضعيف شده و تقريبا ازبين رفته بود، ولی ميان  در اين موقع دستۀ راست انجمکمون پاريس ــ

و ياران او بود، " روبسپير ھا"انجمن قانونگذاری که در دست نمايندگان ژيرندن ھا بود و کمون پاريس که در دست 

نونگذاری را به اختلافات شديدی روی داد و کمون که می خواست تصميمات قطعی تر و انقلابی تر اتخاذ کند، انجمن قا

  .دستگيری و حبس اشخاص مظنون و تشکيل دادگاه جنائی مجبور ساخت

اين ھا . ًژيرندن ھا عموما بورژوا ھای آزاديخواھی بودند که تأمين منافع بورژوازی را برای انقلاب کافی می دانستند

اما . مات شديد توده ئی احتراز داشتنددر اين موقع که منافع بورژوازی تأمين شده بود، دم از قانون می زدند و از تصمي

که ھمين کوھستانی ھای انجمن قانونگذاری بودند، اقدامات سريع و شديد را برای پيروز گردانيدن " روبسپير"ياران 

آنھا به وضع قوانين سطحی و اتخاذ . انقلاب لازم می دانستند و از اين که توده را به جنبش دعوت کنند، بيمی نداشتند

که فقط تجارت و صناعت بورژوازی را آزاد کند و چارۀ اساسی درد ھای توده نباشد، قناعت نمی کردند و می مقرراتی 

  .خواستند عليه بورژوا ھای پولدار از منافع طبقات فقير طرفداری کنند

کمون وقتی که خبر ھای خارجی و عمليات خائنين انقلاب که برای خاموش کردن  آن به پاريس نزديک می شدند، به 

 نفری تشکيل ۶٠٠٠٠و از مردم پاريس درخواست نمود که يک ارتش " وطن در خطر است . " رسيد، اعلام کرد

  .بدھند

اين . عضو کمون پاريس داده شد که صحنۀ جديدی در انقلاب فرانسه باز کرد" مارا "در اين موقع شعاری از طرف 

  : شعار ھا اين بود 

د و بر دشمن خارجی رو آور نشود، مگر وقتی که دشمنان داخلی را به ھلاکت ملت بايد داد خود را خودش بستان" 

کمون پاريس حق داشت، آنچه انقلاب فرانسه را در خطر می انداخت،  ترديد اين و آن و خيانت کسانی ". رسانيده باشد 
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چھار روز و . بر شروع شد سپتم٢به ھرحال کشتار زندانيان، در روز . بود که ھنوز در ميان توده راه پيدا می کردند

  . نفر را به خاک ھلاک انداخت١١٠٠ سپتمبر به طول انجاميد و ۶چھار شب تا 

کمون پاريس در اثر روحی که در انقلاب دميد، توانست ارتش فداکاری از ميھن پرستان فرانسوی تشکيل داده، قشون 

  .شکست بدھد" والمی " پيش آمده بود، در" وردن " پروس را که تا 

ً انجمن جديد مؤسسان که به کنوانسيون معروف می باشد، غالبا از ميان ژاکوبن ھا انتخاب شد و جمن دوم مؤسسان ــان

 ١۶و ياران او لوئی " روبسپير" به الغاء سلطنت فرمان داد و به اصرار ١٧٩٢ سپتمبر ٢١در اولين جلسۀ خويش در 

  .پای گيوتين فرستادرا که اسناد جديدی در بارۀ خيانتش  کشف شده بود، به 

: کنوانسيون برای اين که بتواند در اين موقع خارق العاده تصميمات سريع اتخاذ کند، چند سازمان تازه به وجود آورد

دادگاه انقلابی، کميتۀ نظارت در ھر کمون،  کميتۀ نجات ملی ـ کنوانسيون از افراد ژيرندن و کوھستانی تشکيل می شد 

چنان که گفتيم، ژيرندن ھا و کوھستانی ھا با يکديگر در کشمکش بودند تا آن که بالاخره . ھا بودو نفوذ بيشتر با ژيرندن 

 به کمک کمون پاريس ١٧٩٣ می ٣١در روز " روبسپير" و " مارا " کوھستانی ھا در اثر کوشش افرادی از قبيل 

  .گرد آورده، محل کنوانسيون را محاصره کردند  توپ ۶٠ فرد مسلح و ٨٠٠٠٠

ملت چه می خواھد ؟ کنوانسيون جز به او و شرافت او : " انسيون در اول مقاومت کرد و رئيس آن اظھار داشت کنو

بلکه قيام او برای ! ملت قيام نکرده است تا جمله پردازی بشنود: " يکی از کوھستانی ھا جواب داد . " نپرداخته است

و چون کنوانسيون باز ھم در صدد " به او تسليم کنند  نفر مقصر را ٣۴اين است که فرمان بدھد، ملت می خواھد 

 نفر اعضای خود را اخراج نموده، ٢٩کنواسيون ناچار تسليم شد و . مقاومت بود، کوھستانی ھا اشاره به اسلحه کردند

  .تحت نظر قرار داد

پيروزی طبقات پائين :  بوداز اين به بعد کمون بر کنوانسيون مسلط شد و غلبۀ آن نه فقط فتح سياسی، بلکه فتح اجتماعی

  .اجتماع بر بورژوازی پولدار

در ليون يکی از . از ھر طرف عليه اين پيروزی قيام کردند و ژيرندن ھا در ھر گوشه ای شورشی راه انداختند

را به قتل آورد و قلب اورا به کنوانسيون عرضه " مارا" "شارلوت " کوھستانی ھای معروف را کشتند و دختری به نام 

  .اشتندد

در ھمين موقع جنگ خارجی نيز به کمال شدت ادامه داشت و بيگانگان به تحريک دشمنان داخلی مشغول پيشرفت و 

در چنين ھنگام خارق العاده ای لازم بود که تاکتيک قاطعی از طرف کنوانسيون اتخاذ شده سرکوبی . ايجاد وحشت بودند

" روبسپير"اين تاکتيک را . مقاومت در مقابل خارجی ھا ميسر باشددشمنان داخلی به شديد ترين وجھه صورت گيرد، تا 

  .بر کنوانسيون تحميل کرد

خطرات داخلی ناشی از بورژوا ھاست،  برای :"  خويش چنين نوشته است١٧٩٣در ياداشت ھای ژوئن " روبسپير"

ده بود که ملت را در يوغ بورژوا ھا ھمۀ وسائل آماده ش.  پيروزی بر بورژوا ھا بايد ملت را با ھم متحد و متفق گردانيد

آنھا در مارسی، بردو و در ليون پيروز شدند، در . بگذارند و مدافعان جمھوريت را در زير گيوتين به ھلاکت برسانند

بايد ملت با کنوانسيون متحد شود و کنوانسيون از ملت استفاده ... پاريس ھم اگر شورش کنونی نبود، پيروز می شدند

ه جنگجويان اسلحه داد، بايد آنھا را به خشم آورد، بايد آنھا را روشن و آگاه ساخت، بايد شوق ملت را نسبت به بايد ب. کند

  ".جمھوريت با کليۀ وسائل ممکنه برانگيخت 
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معروف است، تصويب کرد و ما  " ١٩٧٣قانون اساسی " در ھمين دوره بود که کنوانسيون قانون اساسی جديدی که به 

اما چون قانون مذکور خيلی آزاديخواھانه بود و در آن موقع . از آن را در پايان اين کتاب خواھيم آوردترجمۀ قسمتی 

  .فوق العاده نمی توانست مورد عمل قرار گيرد، اجرای آن را به تأخير انداختند

اھد بود، در  فرمان داد که حکومت موقتی فرانسه تا زمان صلح حکومت انقلابی خو١٧٩٣ اکتوبر ١٠کنوانسيون در 

واگذار کردند و اختيارات کاملی به او دادند، به طوری که وزراء و " روبسپير"ھمين موقع کميتۀ نجات ملی را به 

  .ژنرال ھا ھمگی زير فرمان او بودند

انقلاب رو به تکامل می رفت، طرفداران کمون از حدود توقعات بورژوازی تجاوز کرده، به سوی مساوات مطلق می 

  :فرمان ذيل که از طرف کمون در ليون صادر شد، نمايندۀ طرز تفکر آنھاسترفتند و 

چون ثروت و فقر ھر دو بايد از رژيم مساوات ناپديد گردند، ديگر يک نان از آرد خالص برای ثروتمند و يک نان از " 

ک نان و نوع خوب نان، تمام نانوا ھا در مقابل مجازات حبس، موظف اند که فقط ي. سبوس برای فقير پخته نخواھد شد

ھمين اشخاص تصميم گرفتند که به تمام مردم افليج و پير بايد به خرچ اغنياء غذا و لباس و ." نان مساوات، تھيه کنند

  . منزل داده شود

از اين به بعد دورۀ عمليات جديد کمون شروع شد و طبق قانون مظنونين که از تصويب کنوانسيون گذشت، به کشتار 

بديھی است که رسيدگی دادگاه ھای انقلابی چندان . ی که به سود دشمنان خارجی کار می کردند، آغاز نمودندتوطئه چيان

اما . دقيق نبود و در چنان وضعيت خارق العاده ای نمی توانست دقيق باشد، از اين جھت، بيگناھانی ھم به قتل رسيدند

  .صميمات فوری قابل اجراء نبودو ياران او داشتند، جز با اتخاذ ت" روبسپير"منظوری که 

" دانتون . "  ژوئن بازداشت شدند٢از اولين کسانی که به قتل رسيدند، ماری آنتوانت و ژيرندن ھائی بودند که از روز 

  .ھم از کسانی بود که به جرم ضعف ھائی که نشان داد، گرفتار گيوتين گرديد

 نفر می ١٢٠٠٠دند و به قتل رسيدند، در تمام فرانسه بالغ بر  کسانی که محاکمه ش١٧٩۴ ژوئيه ٢٧از اول ماه مارس تا 

اين کشتار ھا به عمل آمد، اما مقصود اصلی کمون نيز براورده شد، به اين معنی که خطر خارجی و داخلی مرتفع . شود

رز گرديد، شورش ھای ژيرندن ھا که از طرف توده ھا پشتيبانی نشد، شکست خورد، اتريشی ھا و پروسی ھا از م

  .فرانسه به دور رانده شدند

اما نگاھداری اين وضعيت خيلی مشکل بود، زيرا که ھم کھنه پرستان قديمی و ھم بورژوا ھای تازه به دوران رسيدۀ 

مقصد انقلاب عبارت از : در يکی از گزارش ھای خود گفته بود " روبسپير. "مخالف بودند" روبسپير"انقلابی با طرح 

که در آنجا وطن، ... ست که در آنجا ھيچ نوع تشخصاتی به وجود نيايد، مگر خود مساواتفراھم آوردن اوضاعی ا

آسايش ھر فرد را تأمين کند؛ که در آنجا تجارت سرچشمۀ ثروت ملی باشد، نه اين که فقط غنای بيکران چند خانواده را 

ی کافی بود که بورژوازی را که می اين پيشنھاد ھا اگرچه نقشۀ دقيقی برای عملی شدن نداشت،  ول. فراھم نمايند

مرتجعين ديگر ھم با او ھمدستان بودند و . خواست انقلاب را به نفع تجارت آزاد خويش تمام کند، عليه روبسپير بشوراند

  .کشتار کمون را به عنوان بيرحمی و قساوت بھانه قرار می دادند

  : روبسپير می گفت

و عدالت ملت، بربريت يا تمرد ناميده خواھد شد؟ بعضی ھا فرياد می تا کی ستمکاری جنون آميز جباران، عدالت "

ترحم به بی گناھی، ترحم به ناتوانان،  ترحم به بی نوايان،  ! نه! " ترحم به تبھکاران! ترحم به شاه پرستان: کشند

  !"ترحم به بشريت
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روبسپير در انجمن . اصی داشتروبسپير شاگرد تعليمات ژان ژاک روسو بود و در پايبند بودن به اصول، تعصب خ

مؤسسان پيشنھاد کرد که مجازات قتل ملغی شود، ولی وقتی که خودش وارد عمل شد و درجۀ فساد و لزوم اقدامات 

  .قطعی را مشاھده کرد، روش ديگری پيش گرفت
ه اورا به اتھام بالاخره ژيرندن ھا دستۀ ـ به اصطلاح ـ معتدل کنوانسيون را نيز با خود يار کرده، توطئه چيدند ک

ديکتاتوری و آدم کشی محکوم نمايند و اولين نقشۀ آنھا اين بود که روبسپير را از حرف زدن مانع شوند، چون که تأثير 

 ژوئيه در جلسۀ کنوانسيون دست به کار زدند و اتھامات خود را با حرارت تمام عليه ٢٧روز . گفتار او را می دانستند

روبسپير چند بار اجازۀ صحبت خواست، اما رئيس مجلس در ھر . و کف زدن ھا بيان نمودندروبسپير در ميان ھلھله ھا 

وقتی که دستور دستگيری وی صادر شد، فرياد . مرتبه برای اين که صدای او را بپوشاند،  زنگ را به صدا دراورد

زنده باد :"ورا ھم با فرياداين صدای ا!"  برای آخرين دفعه، رئيس قاتل ھا ؛ از تو اجازه صحبت می خواھم:" زد

  !" ، راھزن ھا غلبه کردند!جمھوريت از بين رفت" روبسپير گفت . خفه کردند!" جمھوريت

اما در اثر . وقتی که خبر دستگيری روبسپير به کمون پاريس رسيد، دست به شورش زد و روبسپير را رھائی داد

 نفر ديگر زير گيوتين ٢١ته بود، دستگير گرديد و با خيانت، مغلوب شد و روبسپير در حالی که چانه اش درھم شکس

 نفر ديگر از اعضای کمون به دست ھمان کسانی که خود شان را ١٣ نفر و پس فردا ٧٠فردای آن روز . کشانيده شد

  .مخالف کشتار نشان می دادند، به قتل رسيدند

بريشمی آبی خود؛ با رخساره ای که از خطوط وقتی گاری محکومين به سمت ميدان اعدام روانه بود، روبسپير با لباس ا

خونين منقش گشته و در اثر درد ھولناک چانه درھم کشيده شده بود، با چشم ھای به ھم گذاشته به عمليات نا تمام خويش 

وقتی که به زير گيوتين رسيد، شاگرد جلاد به طوری باند روی زخم او را به شدت  کند، که فرياد . فکر می کرد

 از روبسپير بلند شد و جمعيت مشاھده کرد که فک پائين او از فک  بالا جدا شده واز دھان او که بوجه ترس وحشتناکی

  .خون رنگين وی جاری گشت. آوری باز ماند

حتی دشمنان روبسپير انصاف می دھند که او ھيچوقت از پرنسيپ ھای خود جدا نشد و در بحبوبۀ اقتدارش با کمال 

  .داده بودند) فاسد نشدنی ( طوريکه بسا به او لقب سادگی زندگی کرد، به 

  . سرنوشت انقلاب بعد از ھلاکت روبسپير به دست بورژوا ھا افتاد که آن را متوقف ساختندسرانجام انقلاب ـ

 جای ١٧٩۵ اکتبر ٢۶ترس بورژوا ھا از ادامۀ انقلاب و عکس العمل مرتجعين شاه پرست باعث شد که کنوانسيون در 

 ديکتاتوری ناپلئون اول آغاز ١٧٩٩ نوامبر  ٩داد و از ] انجمن گردانندگان) [Directoire" (ديرکتوار "خود را به

 سلطنت مشروط در فرانسه برقرار شد و مشروطيت در سال اخير در ١٨۴٨ تا ١٨١۵بعد از ناپلئون دو باره از : گرديد

از بين رفت تا آن ) به دست ناپلئون سوم  ( ١٨۵١تای اما اين جمھوريت نيز با کود. اثر انقلاب به جمھوريت مبدل گشت

ً پيش آمد و در اين انقلاب که طرفداران طبقۀ پرولتاريا گردانندۀ  اصلی آن بودند، تقريبا مدت يک ماه ١٨٧٠که انقلاب 

و حکومت  کارگری در پاريس برقرار شد، ولی اين حکومت نيز با خشم تمام به وسيلۀ بورژوازی در ھم شکسته شد 

  .رژيم جمھوری در فرانسه مستقر گشت

دولت فرانسه بر روی فئودال ھا تکيه داشت و . در اين انقلابات آنچه بيشتر قابل توجه می باشد، ماھيت حکومت ھاست

  .حافظ منافع آنھا بود

ا اين دستگاه حالا بايد ديد آي. دولت در حقيقت ماشين فشاری بود که به دست فئودال ھا بر سر طبقۀ سوم گذاشته می شد

  پس از انقلاب فرانسه که چنان که ديديم، انقلاب بورژوازی بود، از بين رفت؟
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يکی از . ماشين دولت که در عرض اين انقلابات چندين مرتبه سرنگون گرديد،  نه فقط خورد نشد، بلکه کامل تر گرديد

 خود شان می خواستند مرکزيت بيشتری در علل انقلاب فرانسه اين بود که بورژوا ھا از لحاظ منافع صنعتی و تجارتی

از طرف ديگر، . حکومت به وجود آيد و اين موضوع بيشتر باعث استحکام قدرت دولت و تکامل ماشين آن بود

بورژوازی پس از آن که روی کار آمد، برای اين که بتواند از انقلابات جلوگيری کند،  ناچار بر قدرت اين دستگاه 

: لت بورژوازی از اين لحاظ از دولت فئودالی سابق دارای دو جنبۀ مشخص کننده می باشدافزود و از اين جھت دو

  .بوروکراسی و ارتش دائمی که برعدۀ خدمتکاران دولت افزود، شکستن اين دستگاه را دشوار تر می گرداند

د، بلکه می خواست  را در ھم بشکن–بورژوازی نمی خواست قدرت را در دست گرفته، دستگاه دولت اين ماشين فشار 

پس از انقلاب فرانسه در ماھيت دولت که استيلای دستۀ خاصی می باشد، . آن را با اقتصاد بورژوازی مطابقت دھد

  .تغييری نداد، بلکه فقط آن دسته را تغيير داد، يعنی بورژوا ھا را به جای فئودال ھا نشانيد

  : ــ اعلاميۀ حقوق بشر٣٧

مجتمع گرديده اند، چون مشاھده نمودند که ندانستن و فراموش کردن و " انجمن ملی " نمايندگان ملت فرانسه که در 

ناچيز شمردن حقوق بشر يگانه علل بدبختی ھای عمومی و فساد دولت است، مصمم شدند که در اعلاميۀ رسمی و پر 

ه ھمواره در نظر تمام افراد شکوھی، حقوق طبيعی و انتقال ناپذير و مقدس بشر را طرح و بيان نمايند، تا اين اعلامي

ھئيت اجتماع باشد و پيوسته حقوق و تکاليف آنھا را تذکر دھد،  تا بتوانند عمليات قوۀ مقننه و عمليات قوۀ مجريه را در 

ھر لحظه يا مقصودی که از ھر سازمان سياسی در نظر است، مقايسه نموده و بالنتيجه آنھا را محترم تر بدارند، تا 

فراد که از اين به بعد در روی اصل ساده و مسلمی مبتنی می گردد، ھميشه متوجه حفظ قانون اساسی و درخواست ھای ا

  .سعادت عمومی باشد

بالنتيجه،  انجمن ملی در حضور خالق متعال و در ظل عنايات او حقوق ذيل را برای بشر و فرد اجتماع می شناسد و 

  : اعلام می دارد

در حقوق به دنيا می آيند و آزاد و مساوی در حقوق می مانند، تشخصات اجتماعی نمی  ـ افراد بشر، آزاد و مساوی ١

  .توانند غير دائرۀ عمومی مبنای ديگری داشته باشد

:  ـ منظور از ھر اجتماع سياسی حفظ حقوق طبيعی بشر که مرور زمان نمی پذيرد،  و اين حقوق عبارت اند از٢

  .ابل ظلمآزادی، مالکيت، امنيت و مقاومت در مق

ً ـ ھر حاکميتی اصولا مبتنی بر ملت است و ھيچ ھيئتی و ھيچ شخصی نمی تواند قدرتی اعمال نمايد که صريحا از ٣ ً

  .ملت ناشی شده است

به اين طريق، اعمال حقوق .  ـ آزادی عبارت است از قدرت به انجام ھر عملی که به ديگری ضرری نمی رساند۴

 مگر آن حدودی که وجود آنھا تمتع اعضای ديگر اجتماع را از ھمين حقوق تأمين طبيعی ھر فرد دارای حدود نيست،

  .اين حدود را فقط قانون می تواند تعيين کند. می نمايد

از آنچه به وسيلۀ قانون منع نشده است، .  ـ قانون حق ندارد منع کند مگر عملياتی را که برای جامعه زيان آور است۵

  .يچکس را نمی توان به آنچه قانون حکم نمی کند، مجبور گردانيدنمی توان جلوگيری نمود و ھ

ًتمام افراد جامعه حق دارند که شخصا و يا به وسيلۀ نمايندگان خويش در .  ـ قانون عبارت است از بيان ارادۀ عمومی۶

و خواه در موردی قانون بايد برای ھمه يکی باشد، خواه در موردی که از چيزی حمايت نمايد . ايجاد آن شرکت نمايند

چون تمام افراد جامعه در نظر قانون با يکديگر مساوی ھستند، آنھا می توانند به کليه مقامات، . که مجازات می دھد
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پست ھا و مشاغل عمومی بر حسب اھليت خويش به طور مساوی و بدون ھيچ تفاوتی غير از تفاوت فضائل و ھنرمندی 

  .ھای خود شان، نائل آيند

ی را نمی توان متھم ساخت، يا توقيف نمود يا حبس کرد، مگر در مواردی که قانون معين کرده و بر حسب  ـ ھيچ فرد٧

کسانی که دستورات خود سرانه صادر می کنند و يا به صدور چنين دستوراتی . اشکالی که قانون مقرر داشته است

جتماع که به موجب قانون دعوت و يا جلب می شود، اما فرد ا. تحريص می نمايند و يا مجری آنھا ھستند، بايد تنبيه شوند

  .چنين شخصی اگر مقاومت کند، مجرم است. ًبايد فورا اطاعت کند

ً ـ قانون نبايد مجازات ھائی برقرار گرداند، مگر آن که کاملا و صريحا ضروری باشد، و ھيچ کس را نمی توان ٨ ً

ً برای آن جرم به خصوص به تصويب رسيده و قانونا با آن ًمجازات کرد، مگر به موجب قانونی که وضع گرديده و قبلا

  .جرم مطابقت داده شده است

 ـ چون ھر کسی تا وقتی که اعلام مجرميت او نشده، بيگناه محسوب می شود، ھرگاه توقيف کردن وی ناگزير باشد، ٩

  .قانون جلوگيری شودًاز ھر گونه تشديدی که برای دسترسی داشتن به او ضرری نباشد، بايد جدا به وسيلۀ 

 ـ ھيچ کس نبايد از لحاظ عقايدش، حتی عقايد مذھبی، تا وقتی که ابراز آن عقايد، نظم عمومی را که قانون مقرر ١٠

  .داشته، بر ھم نزند، مورد مزاحمت قرار گيرد

 می تواند آزادانه از اين جھت ھر فرد جامعه.  ـ تبادل آزادانۀ افکار، عقايد، يکی از گرانبھا ترين حقوق بشر است١١

حرف بزند، بنويسد و به چاپ برساند، مگر آن که طبق مواردی که به وسيلۀ قانون تعيين شده است، از اين آزادی سوء 

  .استفاده نمايد

پس اين قوه به نفع عموم .  ـ تضمين حقوق بشر و فرد اجتماع ايجاب می کند که يک قوۀ عمومی وجود داشته باشد١٢

  . نفع خاص کسانی که به دست آنھا سپرده شده استبرپا گشته، نه به

اين ماليات بايد در ميان .  ـ برای نگاھداری قوۀ عمومی و برای مخارج اداری، يک ماليات مشترک ضرورت دارد١٣

  .تمام افراد جامعه بر حسب توانائی آنھا به طور تساوی سرشکن شود

ا به وسيلۀ نمايندگان شان، ضرورت ماليات عمومی، نسبت آن به  ـ افراد جامعه حق دارند که به وسيلۀ خود شان و ي١۴

مصرف آن را مراقبت کنند، تعرفه و مبنای وصول و مدت آن . دارائی افراد را تحقيق نموده، آزادانه به آن رضايت دھند

  .را تعيين کنند

  .  ـ  جامعه حق دارد از ھر مأمور ادارات خودش حساب بکشد١۵

مين حقوق در آنجا تأمين نشده و تفکيک قواء معين نگرديده، به ھيچ وجه دارای قانون اساسی ـ ھر جامعه ای که تض١۶

  .نيست

 ـ چون مالکيت يک حق غيرقابل نقض و مقدس است، ھيچ کس را نمی توان از آن محروم کرد، مگر در صورتی ١٧

  .ًه خسارات عادلانۀ آن قبلا پرداخت شودًکه مصالح عمومی که قانونا تثبيت شده، آن را ايجاب نمايد و مشروط به اين ک

  :١٧٩۵ــ دو ماده از قانون اساسی ٣٨

جامعه بايد به افراد بينوای  خود، خواه از اين طريق که کار .  ـ معاونت ھای عمومی، قرض مقدس جامعه است٢١

  .ند، لوازم زندگی بدھدبرای آنھا تھيه کند و خواه از طريق تھيۀ وسائل زندگانی برای آنھائی که قادر به کار نيست

 ـ وقتی که حکومت، حقوق ملت را نقض می کند، انقلاب برای ملت و برای دسته ای از ملت، مقدس ترين و ناگزير ٣۵

  .ترين وظايف است

 پايان


